
 

  يهاي اجتماعي و اقتصادي در ادبيات فارسبازتاب انديشه
  دكتر علي دهقان ∗

  

  88091901: كد مقاله

  

  چكيده

متون ادبي  بسياري از مسائل اجتماعي موجود در. ادبيات فارسي سرشار از موضوعات كاربردي است
ها هم از  اين نمونه. است دهد كه در جوامع ديرين ايران رايج بودهالگوها وهنجارهاي معتبري را ارائه مي

 .جهت شناخت جامعة گذشته و هم از لحاظ عبرت و آموزه براي آيندگان اهميت دارد

مضامين را در  از ميان موضوعات اجتماعي، مسائل اقتصادي و آثار آن در جامعه، بيشترين مطالب و
 معتبرترين متون نثر فارسي ،ادبيات فارسينايي با اين ويژگي براي آش. ادبيات فارسي به وجود آورده است

هاي اين  مطالب و داده.  اسنادي بررسي شودقرن پنجم تا هشتم هجري جهت پژوهش برگزيده شده، به روش
 .تحليل گرديد برداري استخراج، سپس تجزيه و تحقيق به روش فيش

رفتار اجتماعي ، بيشترين نقش را در هاي اقتصاديدهد كه افكار و انديشههاي اين پژوهش نشان مييافته
هاي اجتماعي مانند قدرت، پايگاه، نيازهاي اقتصادي مبناي بسياري از پديده. مردم ايران به جا گذاشته است

را مورد توجه انديشمندان  » مديريت اقتصادي«مشاغل و طبقات، فقر و نابهنجاري شغلي بوده، مسألة مهم 
  . ادبا قرار داده است

 ،  شغلاعي، مديريت اقتصادي، متون ادب فارسي، قدرت، هزينه مسائل اجتم :واژگان كليدي   
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  مقدمه

اند، از لات فكري آن بودهعه، مقتضيات اقتصادي و تحوير جامنويسندگان بزرگ تحت تأث
جامعه الهام گرفته، فرهنگ جامعه وتمايلات و ذوق معاصران خود را در آثار خويش 

. شود ادبيات فقط به تجربيات شخصي نويسندگان محدود نمياز اين رو. اندمنعكس كرده
بدين ترتيب . هاي زندگي، متون ادبي را از موضوعات اجتماعي لبريز كرده استواقعيت

  .نقش و كاركرد اجتماعي ادبيات، بسيار چشمگير است
ترين دستاوردهاي فكري بشر جايگاه والايي را در ادبيات فارسي به عنوان يكي از غني

بخش بسيار مهمي از . اين زمينه حائز است زيرا از جنبة محتوايي ظرفيت زيادي دارد
دهد و به دليل غنا وتنوع موضوعات، براي شناختن شعور و فرهنگ اجتماع را نشان مي

خصوص كه ماية به. وضع اجتماعي هر مقطع و محدوده از زندگي قابليت بالايي دارد
   .دهد روح و ابعاد مسائل را بهتر نمايش ميهنري و بهرة ذوقي ادبيات، عمق و

توان تجربيات مثبت و منفي گذشتگان را از آنها با وجود چنين ويژگي در متون ادبي، مي
هدف اصلي اين مقاله نيز نشان دادن . ريزي اجتماعي به كار برداستخراج كرده، در برنامه

  .اين جنبة ارزشمند ادبيات فارسي است
ني مانند لوسين ماعي متون ادبي از كشورهاي غرب شروع شده، كساتحقيق در وجوه اجت

درجامعه شناسي . گريس، اسكارپيت، در اين باره نامدارتر از همه هستند گلدمن، ويليام جي
از جمله،  ر ترابي و تحقيقات متفرقة ديگرانادبيات فارسي، تحقيقات پردامنة دكتر علي اكب

ساير موضوعات اجتماعي اثر  در؛ )1383(روانبخش و )1358( پورجمشيد مصباحي
هاي گوياي توجه به موضوعات اجتماعي در  نمونه)1387( عطاپور  و)1387(محمدي علي

  .ادبيات فارسي مي باشند
   اما نگرش آنها به ادبيات، يا جنبة محض . ست ارزنده و راهگشاتحقيقات مذكور

ن فارسي مرور و بررسي  موضوعات اجتماعي را در آثار معيشناسانه دارد و همة جامعه
. گرايانه دارد، مانند پژوهش عليمحمديياتفسير تخصص.  آثار دكتر ترابياست، مانند كرده

اما مقصد تحقيق حاضر، . فقط تحقيق آخري روش عمومي پژوهندگان ادبي را در نظر دارد
ها و مظاهر اجتماعي نشان دادن آثار اجتماعي مسائل اقتصادي، ارتباط اقتصاد با پديده

  .نمايدياست كه در متون ادب فارسي  جلوه م
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با اين .  از نخستين عوامل زندگي اجتماعي بشر بوده است ـ طبق قرائن تاريخي ـاقتصاد
فرض، وضعيت و قدرت اقتصادي، مؤثرترين نقش را در تعيين جايگاه اجتماعي انسان ايفا 

ها، صنايع و مناصب مربوط توان در ارزش اجتماعي مشاغل، حرفهنمونة آن را مي. كندمي
  .هده كردبدانها مشا

در متون . آوردبيماري اقتصادي جامعه، فقر و رفتارهاي نابهنجار اجتماعي را به وجود مي
كهن فارسي اصطلاحات امروزي اجتماعي واقتصادي كاربرد نداشته است، اما واژگان؛ 
دارايي، ثروت، مال، مكنت، هستي، توانگري و مانند آن، مفاهيم و موضوعات اقتصادي را 

همچنين اگرچه علم اقتصاد يا علم توليد و تقسيم و مصرف . كرده است مي كاملاً تبيين
كردن ثروت با اصول و نظام فني امروزي موجود نبود، اما مصاديق مختلف آن مانند؛ 

، بازرگاني، )پوشاك(، خوراك، جامه)ابزار(، وسيله)كالا(، توزيع، مصرف، متاع)توليد(تثمير
 ، تجمل، ذخيره)زمينِ منبعِ حقوق(، اقطاع)مينز(، ملك)پول(، سيم وزر)اشتغال(كسب

داري، حسابداري، ضياع و عقار، صامت و ، خزانه)درآمد(، دخل)هزينه(، خرج)پس انداز(
 و مواردي مانند آن، در آثار ادبي فارسي باقي مانده است كه بسامد بالاي آنها اهميت ناطق

  . دهدموضوع اقتصاد را در گذشته نشان مي
تبذير، حرفه و صنعت، كسب و اشتغال داراي كاركرد مستقيم اجتماعي و ر، اسراف فق

  .بوده، در تكوين ساختار جامعه نقش مهمي دارند
بخش اعظم ادبيات منظوم فارسي چون وسيلة تبليغي سلاطين و امرا بوده، غالباًً در قالب 

ي آنان اختصاص هاها و كامرواييها و پيروزيوصف رفاه و تجمل و خوشي مدح، به
داشته است و هركس اين آثار را مطالعه كند، جامعة گذشتة ايران را كامياب، سعادتمند و 

به اين دليل چهرة واقعي اوضاع اقتصادي ايران در ادبيات منظوم ديده . انگاردنياز ميبي
اما ادبيات منثور كه محدوديت ادب منظوم را نداشته، توانسته است وضع . شودنمي
  بدين منظور . ادي و اجتماعي مردم را به طور مستقيم يا غيرمستقيم ترسيم كنداقتص
در اين تحقيق، مطالعه و بررسي شده ) از قرن پنجم تا هشتم(ترين متون ادب فارسيعمده
برخي از اين آثار به دليل ارزش محتوايي و برخي به علت تجربة كشورداري و . است

سناد معتبري است كه نگرش اجتماعي و اقتصادي دورة بينش اقتصادي نويسندگان آنها، ا
    .دهدمهمي از جامعة ديرين ايران را با نثر استوار و بليغ نشان مي
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  اهداف تحقيق

  .معرفي كاركرد اجتماعي ادبيات فارسي -1
 .نشان دادن نظريات اجتماعي و اقتصادي نويسندگان متون ادب فارسي -2

 .تصادي متون نثر فارسيشرح و تحليل برخي مطالب اجتماعي و اق -3

  
  روش كار

ادبيات   اثر معتبر30بيش از . استفاده شداي از روش اسنادي و كتابخانهدر اين تحقيق 
هش استخراج و يادداشت ابتدا مطالب مربوط به موضوع پژو. منثور فارسي مطالعه گرديد

ها و داشتبندي شد و پس از تنقيح يادبرداري، سپس بر اساس عنوان اصلي و فرعي طبقه
 . و استنتاج گرديدبررسي و تجزيه و تحليل دست آمده ترين آنها ، مطالب بهگزينش مناسب

  
   اقتصاديل  مسائ آثار اجتماعي

  آن   ارزش انسان و اجتماعينخستين نياز ثروت و دارايي  -
كنند كـه موضـوعات اجتمـاعي از        خوانندگان متون ادبي پيش از مطالعة دقيق، گمان مي        

ايـن  .  سفارشها و اندرزهاي اخلاقي و ديني اسـت        ه اقتصاد، در ادبيات فارسي در حد      ملج
 عبـداالله   چنانكـه خواجـه   . امر شايد از محتواي متون عرفاني يا اخلاقي حاصل شده باشـد           

آنچه حلال است، محنـت اسـت و آنچـه حـرام            «: ...داندانصاري بهترين مال را محنت مي     
 در برخـي از     ).96 ،ص   1367انصاري،  (» . است، عقوبت است   است، لعنت است و آنچه افزوني     

يك وسيله تلقي شـده اسـت كـه         » مال«در اين آثار    . اي وجود دارد  متون ادبي حالت ميانه   
؛ انـدر وي    بدانكه مال همچون مار اسـت     «. كنداستفادة بجا و نابجا، ارزش آن را تعيين مي        

 وي و علم وي بتمـامي آشـكار         كنيم سر ، تا زهر از ترياق جدا ن      هم زهر است و هم ترياق     
  اما در غالب متون ادبي مال و ثروت ضـرورت زنـدگي دانـسته    )537، ص 1362غزالي  (» نشود

ودمنه، مـال لازمـة زنـدگي اسـت و انـسان پيوسـته در                به گفتة نويسندة كليله   . شده است 
يكي » الوفور م «زيرا   »پس از بلوغ، خطر كسب و طلب در ميان آيد         «. جستجوي آن پويان  

  ).44، ص1367منشي،( از چهار كار است كه تكاپوي اهل دنيا از آن نگذرد
. اما آنچه شايستگي تكاپو و ارزش جستجو را دارد آن اسـت كـه حقيقتـاً ثـروت باشـد      

، گـردآوري آن بـا      خوش تـصرفات روزگـار نباشـد      دست. ثروت حقيقي بايد پايدار باشد    
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نـه  ( ،حـافظ آدمـي باشـد     . فراوان نداشته باشد   رنجي زياد همراه نباشد، نگهداري آن       سخت
مال خود را   «.، نيازهاي آدمي را برطرف كند، انسان را از ياد حق باز ندارد            )انسان حافظ او  

خر گرداند، چه ثقت مستحكم است       هنري به دست آرد و كردار نيك مد        آن شمرد كه بدان   
 ـ                        »ل نتوانـد كـرد  كه اين هر دو نوع از كـسي نتـوان سـتد و حـوادث روزگـار در آن عم

      ايـن نكتـه را   . مالك حقيقـي ثـروت جهـان، همـة مـردم دنياسـت      . )182، ص   1367منـشي،   (
در زمـان قحطـي مـردم بـه پـيش           «: الملك در حكايتي كوتاه ظريفانه بيان كرده است        نظام
ي و يا بنـدگان  اين مال يا از آن توست يا از آن خداي تعال     «عبدالعزيز رفتند و گفتند      بن عمر

اگر از آنِ بندگان خداي است، از آنِ ماست؛ و اگر از آنِ خداي است، خداي                . خداي است 
طوسـي،  (» را بدان حاجت نيست و اگر از آنِ توست، فتصدق علينا انّ االله يجزي المتـصدقين    

كسب ثروت و چگونگي آن، نگرش خاصي را به وجود آورده كه اصـطلاح              ) .72، ص   1364
  .اصل آن استح» روزي«

  ثير فرهنگي آن در جامعه تأ وروزي  -
تعبيـر و برداشـت گذشـتگان از    . در ادبيات مردم ايران يك مفهوم فرهنگي دارد     » روزي«

در اسـلام   » كـل تو«از اصـل    » روزي«معنـاي حقيقـي     . اين واژه بسيار گسترده بوده است     
فهـوم ديرينـة آن سـهم       گيـري م  نيز در شكل  » جبر«و شايد موضوع كلامي     . برخاسته است 

عتقاد به  كل، از دغدغة معيشت فارغ است و ا       شخص مؤمن بواسطة تو   .  داشته باشد  بسزايي
وجود دو گـروه اهـل توكـل و         . گرداندنياز مي از فكر روزي بي    جبري بودن افعال، وي را    

 تفسير مذكور از روزي، باورهاي    . باشدب در ميان صوفيان ناشي از اين انديشه مي        اهل تسب 
  . زير را در پي داشته است

دو چيز محـال    «. ر بودن اندازة دارايي هر انسان؛ زيرا روزي مقسوم و ثابت است           مقد -1
و بـه كوشـش زايـد    » خوردن بيش از رزق مقسوم و مردن پيش از وقت معلوم   : عقل است 
  )182، ص1381سعدي، (» .اي طالب روزي بنشين تا بخوري«نياز ندارد 

ر اوقـات، قـوت را علـت    ر اقوات و مدبمقد«ش براي كسب؛ زيرا   بي فايده بودن تلا    -2
ت جدا نگردد، پس روشن شد كـه زنـدگانيِ كـس            ندگاني كردست و هرگز معلول از عل      ز
وراوينـي،  ( »من الخَلق و الخُلق و الـرزق و الاجـل         : قوت نتواند بود، قد فرغ االله من اربعه       بي

ارزاق بندگان را در «ق حقيقي خداوند است كه     ا هر چند انسان تلاش كند رز      )198ص  ،1366
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فرسـتد كـه    السلام خلق را به طلـب آن مـي        زواياي زمين پنهان كرده است تا خواجه عليه       
 نيابت بر كار كردة حق داند       پس مزارع بايد كه خود را به      » اطلبوا الرزق من خبايا الارض    «

  )521 ، ص 1366رازي، ( »اق حقيقي او را شناسداع و رزو زر
الها و زرهـا و كانهـا،       م«؛  انسان در اندازة روزي، جبر طبيعت      نقش قابليت و ظرفيت      -3

مولـوي،  ( » و پايان است، اما بر قدر شخص فرود آيد زيرا بيرون از آن بر نتابـد                حد جمله بي 

مردم را هيچ زينت نيكوتر از روزي     «افزوني مال، نشانة لطف رازق است كه         و )192ص،1374
  ).22ص ،1364،طوسي، نصيرالدين(» ودفراخ نب

آرامـش  . بـارة روزي معلـوم اسـت      ي مثبت و منفي اين نوع اعتقاد در       ناگفته آثار اجتماع  
فكري و امنيت اجتماعي حاصل از اين باور بسيار مغتـنم اسـت، بـه شـرطي كـه توسـعة                

    . اقتصادي جامعه را سد نكند
  اجتماعي و قدرت اقتصاديپايگاه  -

فـرد  . صادي بـوده اسـت    ت اجتماعي، قدرت اقت    سنتي يكي از عوامل مشروعي     جوامع در
 ايـن   ).178، ص 1383روانـبخش،   ( ثروت داشته باشد و ديگران از او اطاعت كنند         قدرتمند بايد 

بدان كه مردم عامه    «: در قابوسنامه آمده است   . نكته در متون ادبي بسيار بازتاب داشته است       
ضرري كه بترين   نفعي و همه درويشان را دشمن دارند بي       بيهمه توانگران را دوست دارند      

بدان كه هر خصلتي كـه آن سـتايش تـوانگران اسـت هـم آن                . حال مردم نيازمندي است   
بدين علت عـاملان حكـومتي،      . )128، ص   1362عنصرالمعالي،( .خصلت نكوهش درويشان است   

كـرده   الملك سفارش ظامخواجه ن .اند واليان نواحي مملكت دارايي و تجملات زيادي داشته       
آيد زود جهد آن كن كه از هـر درمـي دو دانـگ بـه      رنج به دست  رنج و بي   از چههر«كه  

و آن دو دانـگ  ...  دو دانـگ ذخيـره بنـه    ...نفقات خويش و آن عيالان خويش به كار بري   
در ايـن بـاره در      ). 132، ص   1366عنـصرالمعالي،   (» باقي بماند به تجمـل خـويش كـن         كهديگر

  .بيشتر سخن گفته شده است» ريت داراييمدي«
دليري » موش خانة زاهد  « داستان   در كليله و دمنه    .آفريندمال و ثروت اعتماد به نفس مي      

چون پـس از تخليـة سـوراخ      . جسارت موش به پشتگرمي مالي او نسبت داده شده است         و
قـل مكـان    آشكار شد و مـوش ن      او» عف و انكسار و حيرت و انخزال      ض«موش از ذخيره،    

برداشـت و  . مهمان زمين بشكافت تا به زر رسـيد   ... در سوراخ موش هزار دينار بود     «. كرد
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 موش بـراي مـال دوسـتي        ).173، ص   1367منـشي، (» زاهد را گفت بيش آن تعرض نتواند كرد       
هر كه مالي ندارد از فايدة راي و عقل بي بهره ماند، در دنيـا و                «خود دلايل استواري دارد     

ادي نرسد، چه هر گاه كه حاجتمند گشت جمع دوستانش چـون بنـات نعـش           آخرت به مر  
  )174، ص 1367منشي،(» پراگنند

دخل مسكينانند، مقصد زايراننـد، كهـف     : نويسد توانگران مي» جدال با مدعي  «سعدي در   
رسان مردمانند، قدرت جود دارند و قـوت سـجود، فراغـت دارنـد و             اند و راحت  مسافران

   )164، ص 1381سعدي، (. نياز به گناه و معصيتبيخداوندان كرمند و 
   آثار اجتماعي  فقر -

اند كه اثر هر يك، در اخلال جامعـه         در متون ادب فارسي براي تهيدستي آفاتي برشمرده       
      گردآورنـدة بـدي و آفـت   . 3  تزايل كنندة شـرم و مـرو   . 2   اصل بلاها . 1: معلوم است 

 حلال  نشناختن. 7  گرسنگي چشم و گدايي   . 6 اطر  رقة خ عدم فراغت و تف   . 5  رماية كف . 4
  ...   حرمتي واعتباري و بيبي. 10 عصمتي و خلافكاريبي. 9  لئامت طبع . 8  از حرام

ت و  يندة شرم و زايل كنندة زور و حمي       درويشي اصل بلاهاست، داعي دشمنايگي و ربا      «
نشناسد از آنكه حجـاب حيـا از        آفت است و هركه بدان درمانده، چاره         و جمع كنندة شر  

آيد و منـافع راي راسـت و    او بدين آفت ممتحن گشت هرچه گويد بركه هر« .ميان برگيرد 
تدبير درست در حق وي مضار باشد و هر كه او را امين شـمردي در معـرض تهمـت آرد       

و هر عبارتي   «. د و به گناه ديگران مأخوذ باشد      دوستان در وي معكوس گرد     وگمانهاي نيك 
اگر درويش دليـر باشـد بـر حمـق          : كه توانگري را مدح است، درويشي را نكوهش است        

حمل افتد و اگر سخاوت ورزد به اسراف و تبذير منسوب شود و اگر در اظهار حلم كوشد        
آوري و فـصاحت نمايـد   آن را ضعف شمرند و اگر به وقار گرايد كاهل نمايد و اگر زبـان     

و مرگ به همـه حـال از   «.  خاموشي گريزد مفحم خوانندبسيارگوي نام كنند و اگر به مأمن  
درويـش  « فقر ماية كفر است )176ص،1367منشي، (» ....درويشي و سؤال مردمان خوشتر است 

  )164، ص1381سعدي،(بي معرفت نيارامد تا فقرش به كفر انجامد، كاد الفقر ان يكون كفراً 

 نامه نوشـتن يكـي از       داستان. كندخاطر اهل فكرو قلم را را پريشان مي         » روزي«انديشة  
دبيران خلفاي عباسي به والي مصر در چهار مقالة نظامي عروضي، مثـال بـارز ايـن نكتـه                   

وقتي دبير مذكور در نوشتن نامه در بحر فكرت غرق بود كنيزكش در آمـد و گفـت             . است
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 حيـران  خليفـه از آن . دبير چنان آشفته شد كه همان عبارت را در نامه نوشـت   » آرد نماند «
و آن حال از او باز پرسيدند دبير خجل گشت و براسـتي آن واقعـه در ميـان نهـاد،                     «ماند  

دريغ باشد خاطر چون شما بلغا را به دست غوغـاي           :... خليفه عجيب عظيم داشت و گفت     
  )28، ص1366عروضي،  (».مايحتاج باز دادن

دست به امـوال اربـاب   و مردم چون از دولت دل برگيرند، «سازد فقر، دزدي را آسان مي   
در وقتي جاني به ناني باطـل  « و قتل را ساده      )64 ،ص   1370خرندزي زيدري،   (» دولت دراز كنند  

  ).66همان، ص(» گردانيدندكردند، و نفسي به فلسي ضايع ميمي
  

  نابهنجاري هاي اجتماعي در حوزة اقتصادي 

بـراي  ز كه نقض آنهـا  ارزش اجتماعي، خود را به صورت موازين يا هنجارهاي معيني ني  
 شكسته شـدن  ).17، ص1382ترابـي،   (دهدناپذير است، نشان مي    جامعه يا گروه اجتماعي تحمل    

هاي اجتمـاعي و رفتارهـاي نادرسـت اقتـصادي، مـانع رشـد       هنجارها و رواج نابهنجاري  
براي نمونه به چند مورد كه در       . اندازدشود و سلامت اجتماعي را به خطر مي       اقتصادي مي 

  .شودن ادبي انعكاس يافته، اشاره ميمتو
رشوه از معضلات اجتماعي حوزة اقتصاد مي باشد كه در متون فارسي تقبيح شده              : رشوه
الرازي وزير ديلميان درتاريخ ادبيات فارسـي معـروف         عبادبنعبارت مسجع اسمعيل  . است

هـا القاضـي    اي«: خواري، از مسند قضا عزل كرده است      است كه قاضي قم را به دليل رشوه       
  ).29، ص 1366نظامي عروضي، ( » بقم قد عزلناك فقم
نويـسندة سياسـتنامه در   . ر بـرد هاي بازدارنده به كا   خواري بايد پيشگيري  براي رفع رشوه  

نياز باشد تـا امكـان      اولاً عامل امور مالي بايد مورد اعتماد باشد، ثانياً بي         : گويدباره مي  اين
اي كـه از آن حاصـل       او هزينة اين امر، در برابر فايـده         نظر به. رشوه گرفتن او كاهش يابد    

) بـازرس (كسي كه بر وي اعتمادي تمام است او را اشـراف            «. گردد، بسيار ناچيز است   مي
المال بدهند تا ايشان را بـه خيانـت كـردن و            و آنچه ايشان را به كار آيد، از بيت        .. فرمايند

راستي كردن ايشان حاصل شود ده چنـدان و         رشوه ستدن حاجت نيفتد، و آن فايده كه از          
   )73، ص 1364طوسي، (» صد چندان مال كه بديشان دهند به وقت خويش

ند و هر راه نامشروع، شايستة ثروت به دست آمده از راه زور و ناجوانمردي و ترف          : تغلب
بـذل  هر مال كه به مغالبه و مكابره و استكراه غير و تبعة عـار و نـام بـد و                     «. ك نيست تمل
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مروتي و تدنيس عرض و مشغول گردانيدن مردمان از مهمات بـه دسـت آيـد،          آبروي و بي  
عالي نيـز   عنـصرالم ). 213، ص   1364، طوسي( » احتراز از آن واجب بود، اگرچه مالي خطير بود        

چه فـراز آوري از نيكـوترين وجـه بـود تـا بـر تـو گوارنـده                   جهد كن تا هر   «:گفته است 
                               )128، ص1362لي، عنصرالمعا(»بود
اين سه  . ب، اقدام به كارهاي فرودست و ميل به امور ننگ آلود در كسب جايز نيست              تغل

و در اكتساب، بر جمله سه شرط بايـد  «: شرط را نويسندة اخلاق ناصري وضع كرده است        
امـا جـور    . تراز از دنـاءت   اول احتراز از جور ، دوم احتراز از عار و سيم اح           . رعايت كرد 

مانند آنچه به تغلب يا تفاوت وزن و كيل يا طريق اخداع و سرقه به دست آورنـد ، و امـا                      
عار مانند آنچه به مجون و مسخرگي و مذلّت نفس به دست آرند و اما دناءت ماننـد آنچـه     

  ).211ص، 1364طوسي، (» از صناعتي خسيس به دست آرند با تمكّن از صناعتي شريف

الدين رازي مشغول شدن به جمع مال را باعث تلف شدن عمر در امور              نجم:  دوستيمال
 و مشغولي تضييع عمر است در جمع و حفظ مال و صرف و خـرج آن               «: داندارزش مي بي

 به  ).504، ص   1366رازي،  (» نيعات حيوا ات نفساني و تمت   در تحصيل مرادات دنياوي و مستلذ     
نكوهيده مانند گرايش به كسب حرام، خـدمت زورمـداران، چاپلوسـي،       نظر غزالي صفات    

  ور شدن انـسان در نعمـت و مهـر مـال ناشـي      ، دروغ و ترس از مرگ؛ از غوطه    ريا، حسد 
عادت به تنعم كند و همـه از حـلال بـه            . دنيا بهشتش شود و مرگ را كاره باشد       «. شودمي

سلطان به دسـت نتوانـد آورد انـدر    دست نيايد از شبهات به دست آوردن گيرد ولي قوت     
مداهنت و ريا و نفاق و خيانت سلاطين افتد، به محاسـدت، خـصومت، معـصيت، دروغ،                 

هـاي  ترين و چه بسا خاستگاه آفت   بزرگ .)540همان ، ص    ( »كشيده شود ... غيبت، بدخواهي و  
   .دوستي آفات فراواني داردمال. مال، دوستي آن است

تهـا هرچـه   خلاف ميان اصحاب مل«: گرددرد، دين تابع آن ميدوستي مال از حد بگذاگر  
 پـشتيوان پـوده   و جماعتي براي حطام دنيا و رفعت منزلت ميان مـردم ، دل در         ... ظاهرتر،  

  )48، ص 1367منشي، (» بسته
گذرد و انسانها براي آن خطرهاي سـخت را بـه           از اين رو گاهي مقام مال از جان نيز مي         

كنند؛ رزمنده به خاطر    تة صاحب كليله، چهار گروه بدان جانبازي مي       خرند و به گف   جان مي 
مزد، كَنندة زير ديوارها براي رسيدن به مال اندك، بازرگان مسيرهاي دريا و كارگران معدن           
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آنكه جنگ براي اجرت كنـد، و آنكـه زيـر     : مال به نزديك چهار تن از جان عزيزتر است        «
د، و آنكه بازارگاني دريـا كنـد، و آنكـه در معـادن           ديوارهاي گران براي دانگانه سمج گير     

   ).387، ص 1367منشي، (» مزدور ايستد
نامه داستان سه شريك راهزن اين نكته را بهتر         در مرزبان . وستي هلاكت است  مالدعاقبت  
يكي را براي   » وقچة زر يافتند  زيرسنگي صند ] ... دزد[وقتي سه مرد صعلوك   « .دهدنشان مي 

و داعية رغبت مال آن ... هر فرستادند و او طعام خريد و در آن زهر آميخت       ة طعام به ش   تهي
مـرد بـاز    .... هر دو را باعث آمد بر آنكه چون باز آيد زحمت وجود او را از ميان بردارند                  

پس براي . ايشان هر دو بجستند و اول حلق او بفشردند و هلاكش كردند    . آمد و طعام آورد   
  ).196، ص 1366وراويني،  (»ر جاي بمردندخوردند و ب. طعام نشستند

بند اسـت و    زر و مال جادوي چشم    «: كندوابستگي به مال، ديد و درك انسان را تيره مي         
بيند به علم و هنر، چـون طمـع مـال و    قاضي و حاكمي كه موي در مو مي      . بند است گوش

  ).40، ص 1365ي، مولو(» ظالم را از مظلوم نشناسدرشوت كند، چشم او بندد، به روز روشن 

بـدين روي، وزيـر     . كنـد مال دوستي اعتبار و قدر انسان را در جامعه ميان مردم تباه مي            
اي خداوند، يك كار بكن تـا       «: وي را از زردوستي منع كرده است       سلطان محمود غزنوي،  

. مردم تو را از زن و فرزند و جان خويش دوستتر دارند و به فرمان تو در آب و آتش روند               
  ). 56، ص1364طوسي، (» زر را دشمن گير تا مردمان ترا دوست گيرند: گفت. چه كنم: گفت

م مـسل ] كـردن خرج فراوان   [دخل آب روان است و خرج آسياي گردان،         ): اسراف(تبذير
ه ارث زيـادي    اي گفت ك  اين پند را سعدي به پارسازاده     . ن دارد كسي راست كه دخل معي    

، 1381سـعدي، (سـعدي در ايـن حكايـت،        . پيش گرفت ري و ولخرجي    به دستش افتاد و مبذ    

شود كه اول نعمت سپري شـود، سـپس شـخص    گيرد كه اسراف باعث مي     نتيجه مي  )57ص
به اعتقاد سعدي مسرفان توانايي مديريت مالي شخصي        . دچار سختي گردد و پشيماني ببرد     

ن را وجـه كفـاف      چنين كسا «نبايد مال فراوان را يكجا بدانها بخشيد بلكه         . خود را ندارند  
 يعني حقوق آنها را بايد به صورت تدريجي         )68 ،ص   1381سعدي،(» بتفاريق مجري بايد داشت   

  . به ايشان داد
برخي تدابير اقتصادي اگر از روي مطالعه و كارشناسي نباشـد،        : تدابير نادرست اقتصادي  

 ن و نابهنجـاري علاوه بر تأثير منفي در روند امور اقتصادي جامعه، موجب بدنامي زمامدارا         
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دليـل مالكيتهـا     ، تغيير بي  افزايش خراج : ازاز جملة اين سوء تدبيرها عبارت است        .شودمي
اعتدالي، مصادرة مال مردم، توزيع و تقسيم ناحق و ناواجب، تصرف در مـال مواريـث                بي

گيري در راههـا، تـصرف در اوقـاف، گـرفتن حـق از              ايتام، باج گرفتن از بازرگانان، باج     
ان، ابطال مستمريها و معاش ائمه و سادات و زهـاد و عبـاد و فقـرا و صـلحا، دور                     مستحق

ــستحقان    ــدقات از م ــلات و ص ــرات و ص ــتن خي ــاه، بازداش ــدان از درگ ــردن نيازمن                .ك

  )440،ص 1366رازي، (

  

  مشاغل و مراتب اجتماعي آنها

عـلاوه بـر احتياجـات      زندگي اجتماعي نيازهاي خاصي را باعث مي شود، يعني هر فرد            
شخصي، وقتي كه در شبكة ارتباطي اجتماع قرار مي گيرد بـه اقتـضاي فرهنـگ، آداب و                  

زيـرا  . رسوم و عقايد و مذهب جامعة خود، با نيازهاي سطح ديگر و نوين روبرو مي شـود             
ايـن  . مقتضيات جوامع پيچيده وجديد نسبت به جوامع كوچك و بدوي تفاوت زيادي دارد    

دث سبب شده است كه انـسان راه هـاي تـازه اي را بـراي بـرآوردن آنهـا         نيازهاي مستح 
هاي نظام يافته و به تبع آن        اين باره به پيدا شدن  شيوه       كوشش فكري بشر در   . جستجو كند 

  .واحدهاي فكري فرهنگي و اجرايي سازماني انجاميده است
يـري طبقـات    گ شـكل   روابط رو بـه پيـشرفت انـسانها در         رسد نخستين پيامد   به نظر مي  

طبقات «. خاستگاه اصلي اين طبقات، مسائل اقتصادي بوده است       . اجتماعي نمود يافته باشد   
اجتماعي در اصطلاح اقتصادي گروهي هستند كه از نظر بنية اقتصادي وضع مشابهي دارند              

و در تعريف عام،  بخشي از اعضاي جامعه   . و در ساختار توليد داراي نقش يكساني هستند       
از لحاظ ارزشهاي مشترك، فعاليتهاي اجتمـاعي، ثـروت، متعلقـات شخـصي و              هستند كه   

:  نقـل از   99، ص   1369گلابـي ،    ( »آداب و رسوم با بخشهاي ديگر جامعه تفـاوت داشـته باشـند            

  ).67، ص 1383روانبخش، 
اهـل  نخست  . خواجه نصيرالدين طوسي مردم جامعه را به چهار صنف تقسيم كرده است           

 ـا مـان و  اب و مهندسان و منج    اب و حس   و معارف و فقها و كت       مانند ارباب علوم   قلم و  اطب
عه و غازيان و اهل ثغور و اهل بأس         مانند مقاتله و مجاهدان و مطو      اهل شمشير شعرا، دوم   

ار و محترفه و ارباب      چون تج  اهل معامله و شجاعت و اعوان ملك و حارسان دولت، سوم          
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 چون برزگران و دهقانان و اهل حرث        مزارعهم  بات خراج و جهار   صناعات و حرفه ها و ج     
  ).305، ص1364طوسي، (.و فلاحت

هاي توليدي فراواني بايد دست بـه  در كارگاه هستي، براي به دست آمدن يك كالا، حلقه         
كننـد، از كارنـده و      بر يك لقمه تا پخته شود، سيصد و شصت كـس كـار مـي              «هم دهند   

      ايـن مـسأله موجـد       ).517 ، ص    1374مولـوي، (» ديگرحرفتهـا درونده و درودگـر و آهنگـر و         
 ـ    آخر ايـن حرفتهـا، از درزي      «. هاي گوناگون شده است    حرفه ايي و درودگـري و     يـي و بن

همـان،  (زرگري و علم نجوم و طب و غيره و انواع حرف، از اندرون آدمي پيدا شـده اسـت            

لحاظ ارزش و جايگاه، سـه نـوع        ها  را از     نويسندة اخلاق ناصري مشاغل و حرفه     ). 162ص
  : دانسته است

هاي شريف؛ كه به نفس تعلق دارنـد نـه بـدن، و آنهـا را حرفـة آزادگـان و                      صنعت -1
نخست كارهاي عقلي مانند انديـشه و       . خوانند و سه صنف در زمرة آنهاست      جوانمردان مي 

ربـوط اسـت    مشورت و تدبير نيك مانند كار وزيران و نظاير آن، ديگري به ادب و فضل م               
باشـد و  مانند نوشتن، بلاغت، نجوم، پزشكي، حسابداري، مهندسي، كه كار ادبا و فضلا مي  

گري و حفظ مرزها و راندن      سوم آنچه به نيرو و شجاعت تعلق دارد مانند سواري و سپاهي           
  .دشمن كه كار دلاوري و فروسيت است

نـد زراعـت و برخـي    هاي ضروري مانها و كسبهاي متوسط؛ برخي از حرفه   صنعت -2
غير ضروري مانند رنگرزي و برخي ساده مانند درودگري و آهنگري، برخي مركـب ماننـد          

  .ترازوگري و كاردگري
يكـي از آنهـايي كـه       . هايي است كه خود سه نـوع اسـت        هاي پست؛ صنعت   صنعت -3

ديگـري  . باشـد خلاف مصلحت عمومي است مانند احتكار و سِحر كه حرفة مفـسدان مـي       
باشـد و  ضيلتي است مانند مسخرگي و مطربي و قماربازي، كـه كـار سـفيهان مـي            منافي ف 

كنـي كـه كـار      انگيزد مانند رگزنـي، دبـاغي، چـاه       سومي كارهايي كه نفرت طبع را بر مي       
نوع اخير به علت ضرورت، عقلاً قبيح نيست ولي دو نوع ماقبلِ آن زشت              . فرومايگان است 

  )212، ص 1364،طوسي(. باشد و منع شده استمي
در مرصاد العباد در بارة دهقاني و زراعت از لحاظ اهميت و ارزش كارشان بحث شـده                 

   ). 513-515ص ص(است 
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. بازرگانان نيز از طبقات اجتماعي مهمي هستند كه در متون نثر فارسي قابـل توجـه انـد                 
مت غرب  ن شرق نع  شرق رساند و به مردما     از بهر مردمان غرب نعمت    «ن حرفه   زيرا اهل اي  

ص ،1362عنـصرالمعالي، (»  جهان بدو باشد و اين جز بازرگـان نباشـد       رساند، ناچاره كه آباداني   

194 .(  

بارة چهرة طبقات اجتماعي مهم عالمان، دولتيـاران و هنرمنـدان در ادبيـات فارسـي،                در
  .ملاحظه شود» مديريت اقتصادي«قسمت 

  اشتغال، شرايط استخدام  -
 بايد شايستگي ها را رعايت كرد به قول گزارنـدة كليلـه و دمنـه برگزيـدن          در استخدام  

اگـر  . داشت مراتب در كارهاي ملك و قوانين سياست، اصـلي معتبـر اسـت      بندگان و نگاه  
 ).345، ص 1367منشي،  (تفاوت مراتب از بين برود خلل و اضطراب در كشورداري راه مي يابد            

 اداري نامزد مي شود بايد از آزمونهاي گونـاگون پيـروز            فردي كه براي خدمت در دستگاه     
ع، ن، عفاف، تور  ت، اخلاص، تصو  راي، روي « و محك اين گزينش بايد       اما معيار . بيرون آيد 

اسـتي و   خداي ترسي و ديانت، صدق، و احتراز او از تحريف، تزوير، تفاوت و تناقض، ر              
كليله نظر برخي را كه اعتقاد دارنـد در  نويسندة  .)399همان، ص  ( باشد» امانت در قول و فعل    

انتخاب كارگزاران حكومتي، قدمت خانوادة او را بايد اصل دانسته، اشراف و مهتران را در               
عاقلان دانند كه خاندان مرد خرد و دانش اوسـت و  «اولويت قرار داد، نقد كرده، مي گويد     

 انــدازة كفايــت  شــناختن حــال و)400همــان، ص(» شــرف او كوتــاه دســتي و پرهيزگــاري
 اگر كسي كـار را  ).402همـان، ص  (خدمتكاران فرض است تا موجب حسرت و ندامت نگردد       

اين نتيجـه از حـال كـسي    . به كاردان نسپارد، ندامت مي برد و به ناداني معروف مي گردد         
مردكـي را چـشم درد      «: جعه كرد درد، به دامپزشك مرا   حاصل شده كه براي مداواي چشم     

بيطار از آنچه در چشم چارپايان مـي كنـد در چـشم    .  رفت تا دوا كند، پيش بيطار  خاست
بر او هيچ تاوان نيست، اگر اين خر  : حكومت پيش داور بردند؛ گفت    . وي كشيد و كور شد    

      ).160، ص381سعدي، (»نبودي پيش بيطار نرفتي
 در كليله و دمنـه، آمـوزش  . تخصص كاري مورد توجه نويسندگان متون اديي بوده است   

دهد كه آنان تخـصص و حرفـة   ناموفق  زبان عبري به زاهد و رفتار كبك به زاغ، نشان مي          
. انـد نـداده » وجه ارث و طريق اكتـساب مجـال       «سابق و استعداد خود را ناديده گرفته، به         

 ـ    ).346، ص 1367منشي،  ( ف كـاري بجويـد كـه سـزاوار آن نباشـد، گرفتـار               كسي كه به تكل
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انثيين او در شكاف چوب     «تقليد كرد   ) نجاري(كه از درودگري  شود  اي مي سرنوشت بوزينه 
   ).62همان، ص (» تا در آن هلاك شد... آويخته شد

  چند شغلي و تداخل وظايف  -
خواجه نظام الملك به دليل تجربة سياسي طولاني و مفيد، آثار منفي چند شغله بـودن در       

 او وقتي دو شغل را به يـك نفـر           به گفتة . جامعه را به نيكي شناخته و يادآوري كرده است        
هر آن كس كه او دو شغل دارد همواره هر          «ماند لذا   بسپارند، هميشه يكي از آنها ناتمام مي      

       طوسـي،  (» ي و رنجـور دل    ر و ملامت زده، و فرماينده متشك      دو شغل بر خلل باشد و او مقص

: مخل دانسته است   نظام الملك عكس اين مورد، يعني تداخل وظايف را نيز            ).192، ص   1364
هر گاه كه دو مرد را يك شغل فرمايند، آن بدين افگند و اين بدان؛ هميشه آن كار نـاكرده   «

و مثل زده اند در اين معني، خانه به دو كدبانو نارفتـه مانـد و بـه دو كدخـداي                     . مي ماند 
  .)همانجا( ».بيران

  
  مديريت اقتصادي 

 ـ          تـوان بـا عنـاوين مـديريت مـالي،          يمباحث مديريت دارايي را در متون نثر فارسـي م
  .بندي كردگذاري دسته، تأمين مالي و سرمايه)عدالت اقتصادي(حسابداري، دادگري

به نظر محمد غزالي مال را براي آن آفريده اند كه نيازهاي اصلي انسان يعنـي خـوراك،                  
ال اين نكته، حكمت م   . پوشاك و مسكن برآورده شود تا زمينة شناخت خداوند فراهم شود          

دل اندر وي به قـدر  «كند و اگر كسي اين را بداند ن مي  و ارزش آن را معيو ثروت و حد   
بندد و به تبـع   يعني به اندازة ارزش مال، بدان علاقه مي )556، ص   1362غزالـي،   (» مقصود بندد 

 كنـد و موقـع و حـد       پرهيزد، مال بيش از حاجت جمع نمي      آن، از درآمد حرام و شبهه مي      
كنند و خطـرات و     زيرا چه بسا كساني كه عمر بر كسب مال بذل مي           .داردگه مي خرج را ن  

بسيار باشد كه مقاسات شـدايد      «: برندخرند، اما بهرة آن را ديگران مي      مهالك را به جان مي    
  .)719، ص 1363دهستاني، ( »از كسي باشد و تمتع ديگري را

 از فـراز آوردن مـال غافـل    اي پسر خويشتن را«: نويسندة قابوسنامه سفارش كرده است  
 مال اندوزي ممكن است دلايل گوناگوني داشته باشد، امـا   )128، ص   1362عنصرالمعالي،  (» مدار

بدان كـه   . چيز را قدر نبود   مردم بي «مهمترين آن جايگاه اجتماعي حاصل از آن است، زيرا          
  )130همان، ص(» نفعي ه همه توانگران را دوست دارند بيمردم عام
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، 1362غزالي، (وتي كه به گفتة غزالي، براساس حكمت ارزشمند آفريده شده است           مال و ثر  

فراز آوردي به هر باطل از دست بر مده كه نگاه      ] مال را [و چون   «:  بايد حفظ گردد   )556ص  
  )128 ، ص1362المعالي، عنصر(تر از فراز آوردن است داشتن سخت

  مديريت مالي: الف
هاي زندگي  زيرا هزينه . بايد تدابير مناسبي انديشيده شود    براي حفظ ثروت يا افزايش آن       

  . بنا به متون ادب فارسي حجم و تنوع زيادي دارد
  ها  تعريف هزينه-1

شود، انسان نبايد بهرة خـود      چون ثروت با كوشش شخصي حاصل مي      : استفادة شخصي 
يگران را ايثار   از دو چيز نخست خود را مستظهر بايد گردانيد پس د          «را از آن فراموش كند      

چـون  «:  در قابوسنامه نيز به اين نكته تأكيد شده است    )40 ، ص  1367منشي،  (» كرد، علم و مال   
 نيـاز شخـصي در اينجـا    ).129 ، ص1362عنـصرالمعالي،  (» رنج بري، كوش كه بر هم تو خوري      

مهيـد  و نيز شايد بود براي فراغ اهـل و فرزنـدان و ت            «: گيردهزينة خانواده را نيز در بر مي      
» و ذات خويش فداي آن داشـته آيـد    «معيشت ايشان به جمع مال حاجت افتد تا جايي كه           

   )46، ص 1367منشي، (
نخست طلب . نويسندة اخلاق ناصري مصرف مال را به سه مورد منحصر كرده است           : نياز

سيم آنچه از روي ضرورت انفاق كند، يـا         «: ملايم ، ديگري دفع مضرت و سومي ضرورت       
لايم يا دفع مضرت؛ اما طلب ملايم ماننـد اخراجـات منـزل از وجـوه مĤكـل و         در طلب م  

ملابس و غير آن، و اما دفع مضرتّ مانند آنچه به ظلمه و سفها دهنـد، تـا نفـس و مـال و                   
  ).214 ، ص1364 طوسي،(» عرض از ايشان نگاه دارند

» تفرج بعـد از شـد  «تاب خرج مال براي دفع دشمن نيز از اين مقوله است چنانكه در ك 
اي واقع شود و بيم آن باشد كـه  اي پيش آيد و واقعه   مرد بداند كه چون حادثه    «: آمده است 

» دشمني بر وي دست يابد كه هر مال كه دارد بذل كند و آبروي و عزت نفس اختيار كنـد                   
  ).672 ، ص1363دهستاني ، (

آنچـه در   «دانـد   ها ناپـسند مـي    صاحب قابوسنامه نيز كوتاهي از هزينة مال را در ضرورت         
  )131، ص 1362عنصر المعالي، ( »..بايست بود تقصير مكن

نخستين موردي كه از نظر خواجه نصير طوسي بايد ثروت در آنجا مـصرف              :  امور ديني 
» مانند صدقات و زكات ها    . از روي ديانت و طلب مرضات ايزدي دهند       «شود آن است كه     
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 به نظر وي در افزودن ثروت بايد دقت كرد تا اولاً ارتكاب رذيلتي ماننـد بخـل و                   )214ص(
حرص روي ندهد ، ثانياً به معيشت خانواده آسيب نرسد ، ثالثاً اختلالي به ديانت و عـرض    

  )213، ص1364،طوسي.(راه نيابد
بـه  «آن است كه يكي ديگر از موارد مصرف مال در نظر خواجه نصير طوسي        : امور خير   

» ات و صـلات   ف دهند، ماننـد هـدايا و تحـف و مبـر           طريق سخاوت و ايثار و بذل معرو      
  )214همان،ص(

، اصطلاحاتي است كـه در  يثار، بذل، هديه، صله و مانند آن    هر يك از واژگان سخاوت، ا     
اگر در اينجا به شـرح آنهـا بپـردازيم     . متون مختلف بويژه آثار عرفاني، معاني خاصي دارد       

  .شودمقصود مقاله فراموش مي
خواهنـدة  «: شود كه شيوة گدايي از جامعـه رخـت بربنـدد          بخشش ثروتمندان باعث مي   

اي خداوندان نعمت، اگر شما را انصاف بودي و مـا  : گفتمغربي در صف بزاّزان حلب مي   
  )109، ص 1381سعدي، ( »را قناعت، رسم سؤال از جهان برخاستي

يكي را كـه ده دينـار بايـد داد او را هـزار           «. ه را نگه داشت   اما در بخشش نيز بايد انداز     
    )293، ص1364 طوسي،(» كه مرتبت معروفان را زيان دارد. دينار نبايد كه دهد

بخشي از دارايي توانگران به ساختن تجملات و ابزار و اسباب شكوه و جلال              :  تجملات
ابوسـنامه نقـل شـد،      چنانكـه پـيش از ايـن از ق        . يافـت و زيور و جمال اختـصاص مـي       

. عنصرالمعالي سفارش كرده است كه يك سوم دارايي را براي تجمـل بايـد صـرف كـرد                 
  )132 ، ص1362المعالي ، عنصر(

الملك، تجمل در   به نظر خواجه نظام   . پسندداي را مي  اي از جامعه تجملات ويژه    هر طبقه 
 تجمل خانه و لباس و      تر است از  داشتنيسلاح و آلت جنگ و غلام، در نزد پادشاه دوست         

طوسـي،  (» .از اين روي معروفان و بزرگان بايد جمال و شكوه خود را در آن بدانند        . مانند آن 

  )150 ، ص1364

در قابوسنامه سفارش شده است كه كالاي تجملي و زينتي را بايد از اجناسي برگزيد كه                
د و كهن نشود چـون  تجمل خويش آن كن كه نمير     «: شوندبا دوام و ماندگارند و كهنه نمي      

  )132 ، ص    1362عنـصرالمعالي،   (» جواهر و سيمينه و زرينه و برنجينه و رويينه و آنچه بدين ماند            
  ).132همان ، ص(.  در زمان احتياج براحتي فروختاما اسباب تجمل را نبايد
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هاي زرين و سيمين، غلامان ترك و كنيزكـان زيبـا، اسـبان             ذكر تجملاتي از قبيل سلاح    
هاي هايي با تره  هاي نقُل زر و سيم و سفره      هاي فاخر و طبق   هاي زر و جامه   ، ساخت راهوار

چهارمقالـه صـص   (: رجوع شود به. زرين و مانند آن در متون فارسي از حد وصف بيرون است      

  . )181، ص 1 و تاريخ بيهقي ، ج65 -75

اي به دليل   زادهتوانگر.گرايي افراطي و نامعقول در متون فارسي نكوهيده شده است         تجمل
تا پـدرت  «: فروخت در پاسخ شنيد   اي فخر مي  سنگهاي گرانبهاي گور پدر خود بر فقيرزاده      

 ، 1381سـعدي ،  (» زير آن سنگهاي گران به خود جنبيده باشد، پدر من به بهشت رسيده باشـد  

  )162ص

خـسرو  هاي بناها و تأسيسات عام شهر؛ نمونة آن مشاهدة ناصر         مانند هزينه :  امور عمومي 
از شام تا قيروان كـه مـن رسـيدم در تمـامي شـهرها و                 «:هاي مساجد مصراست  از هزينه 

روستاها هر مسجد كه بود همه را اخراجات بر وكيل سلطان بود، از روغن چراغ و حـصير   
قباديـاني،  (» و بوريا و زيلو و مشاهرات و مواجبـات قيمـان و فراّشـان و مؤذنّـان و غيـرهم                   

  )  68،ص 1366

   

  ها  كنترل هزينه -2
براي رعايت اولويت خرج و به تبع آن حفظ مال، روشهاي زيـر در متـون ادب فارسـي                   

  : پيشنهاد شده است
  نيـز )213، ص1364طوسي،نـصيرالدين، (اول آنكه خرج از دخل كم باشـد  : خرج كمتر از دخل  

    )156، ص 1364سعدي،(
تواند آن را زياد كنـد و       كه نمي دوم اينكه در چيزي     :  هزينه نكردن در امور سود ندهنده     

  )  213، ص1364،طوسي(.از آن سود به دست آورد، هزينه صرف نكند
  )همان( .سوم آنكه براي رواج كار به كار ببرد: خرج براي رواج كار

نيازي است كه هر كه آن روزي قسمت        بدانچه داري قانع باش كه قانعي دوم بي       «:  قانعي
  )130، ص1362عنصرالمعالي، (» مان به تو رسدگتوست آن خود بي
كاري كه آن به سخن نيكو يا به شفاعت مردمان نيكو گردد چيز             هر«: جاپرهيز از خرج بي   

  ).130همان، ص (» برآن بذل مكن
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اما اسراف شوم دان و هر چه خـداي تعـالي آن را دشـمن دارد آن بـر      «:پرهيز از اسراف  
ولاتـسرفوا انـه لا يحـب       «: اي تعـالي همـي گويـد      بندگان خداي تعالي شوم بـود و خـد        

  )130همان، ص( »هر آفتي را سببي هست سبب درويشي اسراف دان«، »المسرفين
در وجوه زوايد مانند شهوات     «: تخواجه نصير طوسي  موارد اسراف را چنين دانسته اس         

  )214، ص 1364، طوسي(» در وجه واجب خرج كند ات صرف كند يا زياده از حدلذو 

و چون به هنگام بايستي خرج كني جهد آن كن تـا عـوض           «: اي تدارك آنچه خرج كرده   
آن باز جاي نهي كه چون براي خرج همي برداري و عوض آن باز جاي ننهـي اگـر گـنج                     

  )128 ، ص1362المعالي، عنصر(» قارون بود، هم روزي اسپري شود
در بعضي مواضع زيادت از اقتصاد و در         «موردپرهيز از هزينة نادرست بي    :   حسن تدبير 

  )214 ، ص 1364، طوسي(» بعضي مواضع كمتر از آن به كار برد

سـتيزه و   (ف و اظهار ثروت در مقام مرِا      به طريق تصل  «برخي  : ريا و مباهات  خودداري از   
بـه دارايـي زيـان     و اين در نهايـت     )214، ص   1364طوسـي،   (» و مفاخرت انفاق كند   ) لجبازي

  .رساندمورد مي بي
  

   تثمير و توليد-3
زيرا شخص .پذيري آن استفلسفة گرايش به حفظ مال به نوشتة كليله و دمنه، اصل زوال        

چنانكه خرج سـرمه    . اگر مال به دست آرد و در تثمير آن غفلت ورزد، زود درويش شود             «
  )60 ، ص1367منشي، (» اگرچه اندك اندك اتفاق افتد آخر فنا پذيرد

شود اما چون خرج كردن ناگزير است پس براي رعايـت           حفظ مال بدون تثمير ميسر نمي     
  :اين دو امر، بايد سه شرط را در تثمير نگاه داشت

) ج. اختلال به ديانت و عرِض نرسـد  ) ب.  راه نيابد ) خانواده(اختلال به اهل منزل   )  الف
   ) 213، ص 1364طوسي، ( .ارتكاب به رذيلت، مانند حرص و بخل پيش نيايد

  
  پس اندازي  -4 
  دليل پس اندازي 
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خواجه نصير طوسي، ايـام ضـرورت،       . ، ذخيره كردن آن است    از راههاي ديگر حفظ مال    
دشواري كسب و كار، قحط سالي، ايام بيماري و درماندگي را دليل ذخيره نهادن اقوات و                

انداز را براي روز ضرورت، وراثـت، روز         سفة پس  و قابوسنامه فل   )213،همان( .اموال مي داند  
  )132، ص1362عنصرالمعالي، (. ضعيفي و پيري دانسته است تا فريادرس انسان باشد

  روش پس اندازي  
به نظر او بهتـر اسـت   . خواجه نصير طوسي ذخيرة مال را به سه روش توصيه كرده است     

ي ديگر به شكل جنس و كـالا    بخشي از مال به صورت نقد و قيمت و ارزش سرمايه، بخش           
و خوراك و سرمايه و قسمي هم به صورت املاك و باغ و چهارپايان ذخيره شود تـا اگـر                

  ).214، ص1364طوسي، (. آسيبي به يكي از آنها رسيد از دوجانب ديگر جبران آن ممكن شود

. تا دچار پشيماني نشد   در نگهداري پس انداز از اعتماد به افراد ناشناخته بايد پرهيز كرد             
  : او گفته است. نويسندة قابوسنامه اين نكته را دقيقاً گوشزد كرده است

   .»چيز خويش جز به دست بخيلان مسپار«. فقط به بخيلان اعتماد كن) الف
  .»به مقامر و سيكي خوار هيچ استوار مدار«.به قمار باز و شراب خوار اعتماد مكن) ب
همه كـس را دزد پنـدار تـا مـال تـو از دزد ايمـن       «. تماد مكنبه افراد نا آزموده اع ) ج
  )13، ص 1362عنصر المعالي، (.»بود

  مقدار پس انداز
. در قابوسنامه سفارش شده است كه يك سوم درآمد هر شخص بايـد پـس انـداز شـود       

نويسندة قابوسنامه با ذكر واحد پول رايج زمان خود، يعني درم و دانگ، تأكيد كرده اسـت   
رنج به دست آيد زود جهد آن كن كه از هـر درمـي دو دانـگ بـه     چه از رنج و بي   هر«كه  

و دو دانگ ديگر كه باقي ماند به تجمل خويش          ... به كار بري دو دانگ ذخيره بنه        ... نفقات
  ).132 ، ص 1362عنصر المعالي، (» كن

  حسابداري: ب
   نگهداري حساب ولايتها و عاملان-1

ها، كارگزاران حكومتي و معاملات برحـاكم واجـب بـوده           نگاه داشتن حساب مال ولايت    
 ـ«. ي دولـت اسـت   انداز و خزانه سـاختن پـشتوانه  است، آگاهي از دخل و خرج و پس   ر ب
ال و معاملات و دانستن دخل و خرج و نگاه داشـتن         پادشاه فريضه است تفحص كردن عم     
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» .ت خـصمان را   مـضر ها از جهت استظهار و دفع كردن        ها و ذخيره  اموال و ساختن خزينه   
  ).294 ، ص 1364طوسي، (

 ـ       كند براي جلوگيري از   خواجة طوسي سفارش مي    ت،  ويراني كشور و فقر و آوارگي رعي
به دليل اموال ناحقي كه عاملان دولت و مالكان ممكن است از آنها بگيرند؛ حكومت بايـد                 

و پراكندگي شنيده مـي     اي كه از آنجا نشان ويرانگي       اي به ناحيه  يكي از خواص را با بهانه     
بـه نظـر او   . شود، بفرستد تا يك ماهي در آنجا بگردد و تفحص كند و حقيقت را باز آورد          
آورنـد كـه   فرستادن فرد ناشناس از آن جهت اهميت دارد كه گماشتگان حكومت بهانه مي         

و از » دشمنان ما هستند و نبايد سخن آنهـا را پـذيرفت          «دهند  كساني كه از ويراني خبر مي     
سوي ديگر معتمدان نيز از ترس متهم شدن به غرض ورزي و دشمني، از نصيحت و گفتن                 

  ).161 ، ص 1364طوسي، (. كنندحقيقت خودداري مي
   نوشتن حسابها-2

عنصرالمعالي گفته است بايد سود و زيانهاي خود را هميشه بنويسي و حساب كارگزاران         
  )202، ص 1362عنصرالمعالي ،( .خود را پيوسته كنترل كني تا دچار بيداد نگردي

   حقوق عاملان-3
. شـد در قرنهاي ششم و هفتم حقوق و راتبة عاملان دولت غالباً از طريق اقطاع تأمين مي               

سـپردند تـا از عايـدات آن امـرار     يعني قطعه زميني يا زمينهايي را به كارگزاران دولتي مي       
غلامـان و   ـ  بيستگاني ـ    مواجباما پيش از آن حكومتها در هر سال چهار بار. معاش كنند

زيـرا  . الملـك طوسـي بهتـر دانـسته اسـت     روش اخير را نظام. دادندلشكريان را نقدي مي 
، 1364طوسـي،   (به حكومت وابستگي مستقيم داشتند      نياز بودند و هم     بگيران پيوسته بي  حقوق

  ). 120ص

اهيان مـصر گـزارش     بارة سـپ  د را ناصرخسرو در سفرنامة خود در      هايي از اين مور   نمونه
خوار سلطان بودند و هريك را به قدر مرتبه، مرسوم و           و اين همه لشكر روزي    «: كرده است 

ت ننوشتندي الاّ عمال آنچـه      راتي به دينار بر هيچ عامل و رعي       مشاهره معين بود، كه هرگز ب     
 آن مال ولايت بودي، سال به سال، تسليم خزانه كردندي و از خزانه به وقـت معـين ارزاق   

 ـ     لشكرها ب  » ت را از تقاضـاي لـشكر رنجـي نرسـيدي          دادندي، چنانكه هيچ علمدار و رعي
  )58 ، ص1366قبادياني، (
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 را هـر مـاه دو   ةالقضاوقاضي«: شدحقوق قاضيان نيز در مصر با شيوة مشابه پرداخت مي         
    )68همان ، ص (» هزار دينار مغربي مشاهره بود، و هر قاضي به نسبت وي

سلطان كه با زر با سپاهي بخيلي كند به سر          «بايد از حق آنان غافل بود زيرا        در هر حال ن   
يكي از پادشاهان پيشين در رعايـت مملكـت سـستي          «چنانكه  » با او جوانمردي نتوان كرد    

» كردي و لشكر را به سختي داشتي لاجرم دشمني صـعب روي نمـود همـه پـشت دادنـد        
  ).68 ، ص 1381سعدي، (

. پادشاهي يكي را صد مرده نان پـاره داده بـود          «: نكته توجه داده است   مولانا نيز به اين      
گفت روزي بيايد كه به شما بنمايم كه بدانيد چرا          پادشاه به خود مي   . كردندلشكر عتاب مي  

براي ايـن  . اينك: گفت. زدچون روز مصاف شد، همه گريخته بودند و او تنها مي      . كردممي
  ).3، ص 1374مولوي، (» .مصلحت

   كدخدايي و اقتصاد خانواده-4
صاحب قابوسنامه مديريت اقتصاد خانواده را نيز مهم دانسته و گفته است براي جلوگيري        

، بايد درآمد خود را افزايش دهي و اگر نتوانستي خـرج            )ادارة خانه (از خلل در كدخدايي     
 ـ ).202 ، ص1362عنصر المعـالي ،  (خود را بكاهي    ر سـال هنگـام    به نظر او آذوقة خانـه را در ه

اسـت دو چنـدان    ن سفارش كرده كه از هر چيزي بهتر او همچني . فراواني بايد يكجا بخري   
  .بخري تا هنگام گراني نصف آن را بفروشي تا آن نيم ديگر براي تو رايگان بماند

اندرين نه بزه   «المعالي ناپسند بودن فكر خود را دريافته و در توجيه آن گفته است              عنصر
نامي و هيچ كس تو را اندرين به بخل منسوب نتوانـد كـرد كـه ايـن از جملـة                     بود نه بد    

 ).206 ، ص 1362المعـالي،   عنـصر (» كدخدايي است نه از جملة بخيلي و اندرين هيچ عيب نيست          
همـان ،  (.  و اعتدال را در معامله، هنگام خريدن زمين و خانه لازم دانسته است         او رعايت حد  

  )287ص 

   خزانه داري-5
در سياستنامه آمده، بـراي  . داري نيز توجه شده است متون ادب فارسي به روش خزانه   در

آمدهاي مهم،  جلوگيري از خرج كردن همة درآمدها و به تبع آن، درماندگي در هنگام پيش             
يكي خزانة اصل، و يكي خزانة خرج؛ و مـالي كـه حاصـل              «اند  پادشاهان دو خزانه داشته   

دندي و كمتر به خزانة خـرج؛ و تـا ضـرورتي نبـودي از آن                شدي بيشتر به خزانة اصل بر     
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و اگر چيزي برداشتندي، به وجه وام برداشتندي، و بدل به           . خزينة اصل خرجي نفرمودندي   
  ).287 ، ص 1364طوسي، (» جاي باز نهادندي

  
  )رعايت عدالت اقتصادي(دادگري: ج

وت بـدون عـدل و      حفظ مـال و ثـر     . عدالت اهرم نيرومندي در حفظ اقتصاد سالم است       
مرد مضبوط نماند و مرد بي مـال قـائم نگـردد و مـال بـي              ملك بي «: سياست امكان ندارد  

بر حسب اين سخن مـي      . عمارت به دست نيايد و عمارت بي عدل و سياست ممكن نشود           
منـشي،  (  ».توان شناخت كه آلت جهان گيري مال است و كيمياي مال عدل و سياست است              

   ) 39، ص 1375
 مالكان زمينهاي دولتي اقطاعي و رعايـا، مراعـات گـردد، نويـسندة              نكه حق ميان  براي اي 

سياستنامه رابطة آنها را تعريف كرده و گفته است  مالكان بجز رابطة مالي در زمينة ملكـي                  
ملك و رعيت هـر دو      . اند، هيچ حق ديگري بر آنان ندارند      كه براي زراعت به رعايا سپرده     

انـد و در صـورت رعايـت نكـردن     قطعان  واليان در حكم نگهبان  به سلطان تعلق دارد و م     
مقطعان «پس  » ...دستش كوتاه كنند و اقطاعش باز ستانند و با او عتاب كنند           «حقوق مابين،   

كه اقطاع دارند، بايد كه بدانند كه ايشان را بر رعايا جز آن نيست كه مال حق كه بديـشان                    
هي نيكو، و چون آن بستدند، آن رعايا، به تن و زن            اند از ايشان بستانند بر وج     حوالت كرده 

» و مال و فرزند و ضياع و اسباب، از ايشان ايمن باشند، و مقطعان را بر ايشان سبيلي نبـود             
  ).36 ، ص 1364طوسي، (

  گيـري و مؤاخـذه معـاف       خواران را هـيچ گـاه از پـي        براي حفظ عدالت اقتصادي، مال    
گيـري، بـه جـستجوي      ور، شديدترين نوع تعقيـب و پـي       المصد ����� در كتاب   . اند نداشته

، چـون   )رئـيس شـهر آمِـد     (صاحب آمدِ «.خورده تشبيه شده است   كارگزاران و عاملانِ مال   
دانسته بود كه خويشتن بيرون انداختم و جاي باز پرداخته، بـدان مثـال كـه ولات، عمـال                   

»  به چهار طرف فرستاد    مالخورده را طلب كنند، سواران مجرد كرده بود و به جستجوي من           
  ).67، ص1370ندزي، رخ(

الحكايـات داسـتان گرانفروشـي قـصابان، و تـدبير خـان سـمرقند در                در كتاب جوامع  
وقتي كه قصابان هزار دينار به تمغاج، خان سـمرقند          . جلوگيري از آن، نمونة گويايي است     

كند كه هر كـس      مي دهند تا به نرخ گوشت بيفزايند، وي پس از موافقت، در شهر اعلام            مي
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كـشند و   خرند و مي  شود، مردم با شركت گوسفند مي     از قصابان گوشت بخرد مجازات مي     
پردازند تا اجازه يابند به همان نرخ اول        قصابان دوباره مالي به خزانه مي     . خرندگوشت نمي 

نيكو نبودي كه ما تمامـت رعيـت خـود را بـه هـزار دينـار                 «: گويدبفروشند و تمغاج مي   
همچنين نانواي خاص غزنين، وقتي آرد شهر را از ديگـر  ) 72 ، ص 1380عوفي ،   (» ختمانيبفرو

او را زيـر  «كرد سلطان ابراهيم غزنوي دستور داد     نانوايان باز داشته، خود خريده و انبار مي       
 ،  1364طوسـي،   (» چون بمرد بر دندان پيل ببـستند و در شـهر بگردانيدنـد            . پاي پيل افكندند  

  ).53ص

اجراي سياست درست و عدالت اقتصادي، در شهرها دسـتگاه نظـارتي بـا عنـوان                براي  
گماشتند تا به وضع بازار و درستي ترازوها و قيمتها و كالاها رسيدگي كنند و               محتسبان مي 

و همچنين به هر شهري محتسبي بايـد گماشـت تـا    «. مردم و طبقة كم درآمد به رنج نيفتند       
و ... داند، تا انـدر آن راسـتي رود       و خريد و فروختها مي    ترازوها و نرخها راست مي دارد       

پادشاه و گماشتگان بايد كه دست قوي دارند كه يكي از قاعدة مملكت و نتيجة عدل ايـن                  
  )51، ص1364طوسي، (.است و اگر جز اين كنند درويشان در رنج افتند

  
  نتيجه گيري 

ترين يكي از مهم. حتوا و مطالب آثار ادبي به مسائل اجتماعي اختصاص داردبخشي از م
ي اقتصادي مبناي بسياري زيرا نيازها مباحث اجتماعي ادبيات فارسي جنبة اقتصادي دارد

ردآوري ثروت، كسب قدرت و علاقة انسان به گ. باشدزندگي اجتماعي مي از مظاهر
اي، كسب و مسائل شغلي، فقر و آثار اجتماعي حرفهيگاه برتر اجتماعي؛ طبقات صنفي وجا

از اين رو اهميت و ضرورت دارايي، فوايد وآفات . آن، همگي خاستگاه اقتصادي دارد
لابلاي هر مطلب ادبي امكان حضور د كه در آي جالب توجه به شمار ميثروت از مباحث

  . دكن، براي خواننده خودنمايي ميي يابدم
اندوزي و حسابداري، نگهداري و توسعة ثروت مسائل هاي مديريت دارايي، ثروتشيوه

، كه ذهن و زبان نويسندگان متون فارسي را پيوسته  استبوده مهم و شناخته شدة اقتصادي
اي ديرين ه سده  هاي عمومي و فردي زندگي درسرفصل هزينه. به خود مشغول داشته است
هاي رايج در اقسام حرفه. ، روشهاي كنترل آنها شرح شده استدر متون ادبي تعريف شده
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تاريخ گذشتة ايران و نگرش قدما در مورد كسب و حرفه و مسائل مربوط به آنها در 
  .هاي ادبي به تصوير كشيده شده استگنجينه

توان مي از تاريخ ايران را ميدي دورة مهاقتصااجتماعي و با مطالعة آثار ادبي، ساختار 
هاي ناموفق هاي مثبت آن بهره جسته، از تكرار تجربهحدي شناسايي نمود و از مؤلفه تا

  .پرهيز كرد
اگر متخصصان علوم اجتماعي و اقتصادي، متون ادبي را با دقت علمي بررسي كنند، 

يند و چه بسا زمينة يا هاي سودمندي در زمينة تخصصي استحصال نماممكن است يافته
  . ريشة برخي از تئوريهاي جديد را در آنها بيابند
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